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 علی شهادت را 
با نيت و اخلاصش 

خريد

 گفت‌وگوي »جوان« با خانواده شهيد پاسدار 
علي حيدرزاده از شهداي جنگ تحميلي رمضان

  هميشه باعث افتخارم بود
من اصغر حيدرزاده هستم، پدر شــهيد علي حيدرزاده و دو فرزند 
دارم؛ علي فرزند ارشــدم بود و يك دختر به نام فاطمه دارم كه الان 
حدود ۱۶ساله است. علاوه بر ايشــان، اميرعباس هم فرزند خوانده 
ماست و حدود دو سال و نيم است كه وارد زندگي ما شده است. رابطه 
من و علي فقط رابطه پدر و پسري نبود، واقعاً رفاقت عميقي بين‌مان 
بود. چون خودم تك‌ پســر و چهار خواهر دارم، هميشه كمبود يك 
بــرادر را در زندگي‌ام حس مي‌كردم. علي براي من هم پســر بود و 

هم رفيق. 
هر ســال اربعين را با هم مي‌رفتيم، زيارت‌ها اغلب همراه هم بوديم 
و عملًا خيلي از مســيرهاي زندگي را دو نفــري طي مي‌كرديم. در 
خانواده و فاميل هم همينطور بود؛ علــي جواني بود كه حضورش 
خيلي به چشم مي‌آمد. هر كاري از دستش برمي‌آمد انجام مي‌داد، 
مخصوصاً با تخصص و توانايي‌هايي كه داشت. نبودنش واقعاً درميان 
همه خانواده و بستگان احساس مي‌شد؛ هم بين دوستان و آشنايان 
و هم در خانواده و بيشتر از همه براي من. علي از همان كودكي در 
بسيج مســجد وليعصر)عج( ثبت‌نام كرده بود. خيلي از فعاليت‌ها 
را با هم انجام مي‌داديــم. حتي در برخي كارها از مــن جلوتر بود. 
روحيه‌اش، انگيز‌ه‌اش و قدم‌هايي كه در مسير فعاليت‌هاي مسجد و 

بسيج برمي‌داشت، هميشه باعث افتخارم بود. 
  سعي مي‌كرد اثرگذار باشد

حقيقت اين است گاهي اين علي بود كه من را جلو مي‌برد. به خاطر 
مشغله‌هاي كاري و مســئوليت‌هاي زندگي، ممكن بود ارتباطم با 
بعضي فعاليت‌ها كمرنگ‌تر شود، اما علي هميشه پيشتاز بود و حتي 
به من هم تأكيد مي‌كرد كه اين ارتباط‌ها را حفظ كنم. مي‌گفت: »بابا 
ارتباطت با بســيج و فاتحين را قطع نكن، همين‌ها آدم را در مسير 

نگه مي‌دارد.«
بخش زيادي از خاطرات مشــترك ما هم در مسجد و مراسم‌هاي 
مذهبي شــكل گرفته اســت. به ويژه در برنامه‌هاي مسجد و گروه 
فاتحين. از همان ســنين كم در مســجد وليعصر فعال بود و كمك 
حضورش در اين فضاها پررنگ‌تر شــد. علي واقعــاً بچه باهوش و 
توانمندي بود. به نوعي مي‌شد گفت جزو جوان‌هاي نخبه به حساب 
مي‌آمد. نگاهش اينطور بــود كه ببيند كجا به حضــور و توانايي او 
نياز است و همان‌جا ســعي مي‌كرد وارد شود و اثرگذار باشد. هر جا 
احساس مي‌كرد مي‌تواند مفيد باشد، با انگيزه جلو مي‌رفت و تلاش 
مي‌كرد پيشرفت كند. يكي از چيزهايي كه برايش خيلي مهم بود، 
توجه به ســخنان رهبر انقلاب بود. هميشه پيگير سخنراني‌ها بود. 
حتي وقتي خسته از سركار برمي‌گشت، گاهي هندزفري مي‌گذاشت 
و ســخنراني‌هاي حضرت آقا را گوش مي‌داد. اگر سخنراني‌هاي آقا 
از تلويزيون پخش مي‌شــد،‌ با دقت گوش می‌داد و به ما هم توصيه 

مي‌كرد كه گوش بدهند. 
  خادم واقعي اسلام و مسلمين

علي يك دوست روحاني داشت. آن دوســتش يك‌بار نوشته‌اي را 
از قول شهيد بهشــتي به علي نشــان داده بود كه در آن نوشته به 
دوستان‌شان توصيه كرده بودند، سعي كنيد چند زبان زنده دنيا را 
بلد باشيد؛ سه يا چهار زبان. اين موضوع براي علي الهام‌بخش شد. 
در كنار رشته‌اش كه كامپيوتر بود، هميشه دنبال همان مهارت‌ها و 
دوره‌هايي مي‌رفت كه واقعاً كليدي و مورد نياز جامعه بودند. به نوعي 
هميشه سعي مي‌كرد در همان نقطه‌اي بايستد كه نياز بيشتري به 

آن احساس مي‌شد. 
در مورد زبان هم همينطــور بود. زبان انگليســي را خيلي خوب و 
كاملًا مسلط صحبت مي‌كرد. گاهي كه پاي كامپيوتر بود، حتي در 
زمان‌هايي كه بازي مي‌كرد با چند دوست از كشورهاي ديگر آنلاين 
صحبت مي‌كرد و خيلي راحت با آنهــا ارتباط مي‌گرفت. مدتي هم 
تصميم گرفت زبان عبري را جدي‌تر دنبــال كند. وقتي درباره‌اش 
صحبت كرديم، گفــت در حال حاضر نياز به زبان ديگري بيشــتر 
احساس مي‌شود. به همين دليل رفت ســراغ يادگيري زبان عبري 
و در مدت كوتاهي، حدود دو ســه ماه آنقدر روي آن كار كرد كه به 
تسلط قابل توجهي رسيد. واقعاً توانايي يادگيري بالايي داشت و وقتي 
تصميم مي‌گرفت چيزي را ياد بگيرد، با جديت و پشــتكار دنبالش 
مي‌كرد. من خودم در بانك مشغول به كار بودم. يك‌بار به علي گفتم: 
»رشته‌ات كامپيوتر اســت، اطلاعات و توانايي خوبي هم داري. در 
بحث امنيت شبكه و فناوري، بانك‌ها نياز جدي دارند. با هم برويم 

صحبت كنيم، شايد آنجا بتواني مشغول شوي.«
علي هميشــه نگاهش اين بود كه ببيند كجا مي‌تواند براي اســام 
و كشورش مفيدتر باشد. درست اســت كه مسائل مالي هم برايش 
مهم بود، ولي اولويتش اين نبود. بيشــتر دنبال جايي مي‌گشت كه 

احساس كند خدمت واقعي انجام مي‌دهد. به نظرم همين روحيه بود 
كه باعث شد خدا او را انتخاب كند. يك همكارم كه سنش حدود 50 
سال است، مي‌گفت: »من 50 سال است دنبال شهادتم و نرسيدم؛ 
علي با اين سن كم به آرزويش رسيد.« واقعاً استعداد و هوش بالايي 
داشت و خوب تشخيص مي‌داد كه چه مسيري را بايد انتخاب كند. 

  خدا او را انتخاب كرد
در درس هم خيلي موفق بود. هر كاري را شــروع مي‌كرد، با جديت 
جلــو مي‌رفت و بــا ســربلندي از آن بيرون مي‌آمد. من هميشــه 
توانايي‌هايش را قبول داشــتم. خودم 51 ســال دارم و به واسطه 
شغلم حدود 30  سال به نقاط مختلف ايران رفت‌وآمد كرده‌ام و افراد 
توانمند زيادي ديده‌ام. از روي تجربه مي‌توانستم تشخيص بدهم چه 
كسي توانمند است و علي واقعاً جزو همان جوان‌هاي توانمند بود؛ با 
استعداد، باهوش و قابل اعتماد. خدا او را انتخاب كرد. اميدوارم سرباز 

امام زمان باشد و آن‌طرف هم ان‌شاءالله دست ما را بگيرد. 
  سحر روز دهم و شهادت آقا

خبر شهادت حضرت آقا در سحر روز دهم علي را واقعاً ناراحت كرد. 
او آدمي نبود كه احساساتش را زياد بروز بدهد، بيشتر اهل عمل بود، 
اما آن روز، وقتي موضوع را فهميد، ناراحتي‌اش كاملًا معلوم بود. من 
و مادرش مي‌دانســتيم در دلش چه مي‌گذرد. براي تجمع قرار شد 

به ميدان انقلاب برويم. من با موتور رفتم. وسط راه ديدم علي برايم 
پيامك داده اســت: »بابا، من دارم مي‌آيم. كجايي؟« يعني حتي در 

چنين موقعيت‌هايي هم از من جلوتر بود، هميشه همينطور بود. 
  مي‌دانستم شهيد مي‌شود

چند روز قبل از شهادتش، خانواده همسرش میهمان خانه ما بودند. 
بعد از شام، براي همسرش هديه‌اي گرفته بود، يك قرآن. آن را به او 
داد و كنار گذاشت، اما راستش را بخواهيد، ته دلم مي‌دانستم شهيد 
مي‌شود. چون خودش به همسرش گفته بود: »احتمال دارد شهيد 
شوم.« حتي گفت فردا مي‌تواند مرخصي بگيرد و نرود، اما حرفش اين 
بود: »اگر نروم، نامردي است.« هر جواني در شرايط او بود. دو سه ماه 
از عقدش گذشته، زندگي‌اش تازه داشت شكل مي‌گرفت، ممكن بود 
نرود، اما علي اينطور نبود. مي‌گفت بايد بروم، وظيفه است. با اختيار 
و با باور خودش رفت. حتي به همكاران و دوستانش گفته بود: »هر 
كسي مي‌خواهد محل كار را ترك كند و برود، برود... ما ايستاده‌ايم.« 
محل خدمتش هم فلكه چهارم تهرانپارس بود؛ همانجا مشغول بود. 
حدود يك هفته بعد از عقــدش، علي در يك كليپ با همســرش 
صحبت كرده بود. در آن كليــپ، با لبخند گفته بــود: »اگر روزي 
شهيد شدم، بدانيد با موشك شهيد شده‌ام.« همان جمله حالا براي 
ما معنا پيدا كرده است. باورم اين است كه او از قبل مي‌دانست، هم 
اصل شهادتش را و هم نحوه شهادتش را چون دقيقاً همانطور شد، با 

اصابت موشك به محل كارش به شهادت رسيد. 
  من يك نشانه مي‌خواهم... فقط يك نشانه

از ظهر روز آن بمباران ديگر گوشي‌اش جواب نمي‌داد. پدر همسرش 
تماس گرفت و گفت: »به علي هرچه زنگ مي‌زنيم جواب نمي‌دهد! 
گويا تهرانپارس را زده‌اند.« من هم تماس گرفتم، اما جواب نداد. نيم 
ساعت مانده بود تا افطار. با موتور، همراه پدر همسرش به سمت محل 

راه افتاديم. وقتي رسيديم، ديديم درست است... همان ساختمان 
محل خدمتش كاملًا با موشك منهدم شده است. همانجا مطمئن 
شديم كه علي ديگر بين ما نيســت. يكي دو ساعتي آنجا ايستاديم. 
از همان لحظات اول معلوم بود كه شــدت انفجار بسيار زياد بوده، 
آنقدر كه تقريباً اميدي نمي‌ماند عزيزي آنجا زنده پيدا شود. با اين 
حال، دل‌مان راضي نمي‌شد. به چند بيمارســتان سر زديم، چون 
تعدادي مجروح به بيمارستان‌هاي اطراف منتقل شده بودند. چند 
روزي فقط در بيمارســتان‌ها بوديم، شايد نشــاني پيدا شود، اما تا 
شش روز هيچ اثري از پيكر علي پيدا نشد. به همسرم گفتم: »شايد 
 اصلًا چيزي پيدا نشود.« ولي او گفت: »من يك نشانه مي‌خواهم... 

فقط يك نشانه.«
  نذر حضرت ام‌البنين)س(

پسرم پنج روز مفقود بود. همســرم نذر حضرت‌ام‌البنين)س( كرد. 
چند روز بعد، يك قطعه از پاي علي )از قــوزك پاي چپ به پايين، 

حدود 17، 18سانت( پيدا شد. همان نشانه‌اي شد كه همسرم از خدا 
آن را به واسطه نذر ام‌البنين)س( خواسته بود. بعد گفتند: »هر چه 
پيدا كنيم به پيكرش اضافه مي‌كنيم.« همســرم از روي سنگ قبر 
متوجه شد كه دوباره مزارش را باز كرده‌اند، چون سنگ‌هاي اطراف 
مزارش گلي شده بود و وقتي رفتيم معراج شهدا به ما گفتند: »يك 

قطعه ديگر پيدا شده و به پيكر ملحق كرديم.«
فرداي روزي كه تكه‌ای از پيكر او را پيدا كردند، مراسمش را برگزار 
كرديم. در مورد مراسم، ما ابتدا مي‌خواســتيم همان روزهاي اول 
برگزار كنيم، اما گفتيم شــرايط كشور نابسامان است و امن نيست. 
شرايط جنگي است و نمي‌خواستيم خداي نكرده اتفاقي براي مردم 
بيفتد يا مراسم باعث زحمت كسي شود. هم به احترام شهيد هم به 

خاطر خانواده‌ها صبر كرديم تا اوضاع كمي آرام‌تر شود. 
  براي كمك به مردم غزه و لبنان مي‌روم

علي خيلي تودار بود. اهل نمايش نبود، اما در عمل خيلي چيزها را 
ثابت مي‌كرد؛ از نماز شــب‌هايي كه مي‌خواند تا خمس و زكاتي كه 
مي‌داد. اين را خودم از زبانش شنيده بودم كه مي‌گفت: »جزو شرايط 
ازدواجم اين اســت كه هر لحظه نياز باشد، به ميدان جهاد مي‌روم. 
اگر لازم باشــد براي جنگ يا دفاع بروم، درنگ نمي‌كنم.« خيلي از 
اينها را بعدها همســرش براي ما تعريف كرد. به همسرش هم گفته 

بود: »اگر همين الان من را بــراي كمك به مردم غزه و لبنان ببرند، 
حاضرم بروم و بجنگم.« اين روحيه پاي كار بودنش هميشه با او بود. 
حتي اگر ته دلش ذره‌اي ترديد يا شك هم مي‌ماند، ظاهر و رفتارش 
هيچ‌وقت چنين چيزي را نشان نمي‌داد. تا آخرين لحظه همان مسير 
را محكم ادامه داد. علي محكم پاي اين مسير ايستاده بود و به هدفش 
هم رسيد. همســرم مي‌گويد: »من از بچگي مي‌دانستم علي شهيد 
مي‌شود.« از همان كودكي، بچه‌اي آرام و بي‌حاشيه بود. هيچ‌وقت 
يادم نمي‌آيد كسي از دست او ناراحت شــده يا با كسي بد برخورد 

كرده باشد؛ دل كسي را نمي‌شكست. 
  زير سايه حضرت عباس)ع(

راســتش را بخواهيد روزها و لحظات اول بعد از شهادتش، خيلي 
نگران و دلتنگش مي‌شــدم. يكــي به خاطر اينكه نمي‌دانســتم 
كجاست، شــرايطش چيســت؟! يكي هم به خاطر اينكه هر سال 
اربعين با هم مي‌رفتيم كربلا و دلم مي‌خواســت جايي باشــد كه 
زير بال‌وپر خود حضرت باشد. دو سه شب بعد از خاكسپاري‌اش، 
حدود ساعت ۱۱ اتفاقي افتاد كه براي من نشــانه آرامش بود. ما 
اصلًا خبر نداشــتيم؛ ديدم از عتبه، مسئول سقاخانه حرم حضرت 
عباس)ع( همراه دو ســه نفر ديگر آمدند، با پرچم‌هاي منســوب 
به حضرت عباس)ع(، مقــداري تربت هم آوردند. دلم آرام شــد. 
گفتم: »ما هر سال مي‌رفتيم حرم، حالا هم انگار او زير سايه خود 
حضرت عباس)ع( است.« من مطمئنم هزاران برابر بيشتر از ما او 
را دوست دارند و ان‌شــاءالله آنجا میهمان عزيزان است. يك هفته 
قبل از شهادتش، قسمت شد با هم به مشهد برويم. ايام جنگ 12 
روزه؛ به او مرخصي ندادند كه به مشهد بيايد، اما قبل از شهادتشان 
بالاخره درست شد و با هم به زيارت امام‌رضا)ع( رفتيم. ما يك جمع 
خانوادگي بوديم، حدود 14، 15 نفر با علي و همسرش. رابطه‌اش 

با ائمه، شكر خدا خيلي خوب و نزديك بود. هر وقت علي در زندگي 
به مشكلي مي‌خورد و جايي كارش گير مي‌كرد، مي‌گفت: »مي‌روم 
حرم امام‌رضا)ع(«؛ دور نيســت كه او برات شهادتش را هم از امام 

رضا)ع( گرفته باشد. 
مادر شهيد

  گفتند قطعي شهيد شده
روايت‌هاي من هــم از علي همين صحبت‌هايي اســت كه پدرش 
براي‌تان روايت كرد. ســاعت حدود 2:30 بود كه خبرهايي پيچيد. 
گفتند در محل كارشان اتفاقي افتاده. شما مي‌دانيد كارشان طوري 
بود كه ما شماره مستقيمي نداشــتيم. هميشه همه چيز محرمانه 
بود. فقط شنيده بوديم كه محل كارشان در تهران مورد هدف قرار 
گرفته است. دقيق نمي‌دانستيم كجا هســتند؟! همسرش تماس 
گرفت و گفت: »شنيده‌ام ساختمان محل كار قبلي را زده‌اند... .« بعد 
با پدرش تماس گرفت. گفت: »دارم مي‌روم سمت ساختمان محل 
كار علي...« همسرم و پدر عروسم با هم رفتند. اذان داده بود كه با من 
تماس گرفتند. صدايشان لرزان بود... انگار زبان‌شان بند آمده بود، 
گفت: »نمي‌دانم چطور بگويم...« جمله‌اي گفت كه هنوز هم در ذهنم 
مي‌پيچد: »علي به آرزویش رســيد...« من فقط گوشي دستم بود و 
گوش مي‌كردم. زبانم بند آمده بود. فقط مظلوميتش جلوي چشمم 
مي‌آمد. خودم تصور مي‌كردم زير آوار مانده و زنده است. همين فكر 
ديوانه‌ام مي‌كرد. دخترم خواب بود. با صداي گريه‌هاي من بيدار شد. 

چند روز كه گذشت، گفتند شهيد شده است.
دل مادر مگر قبول مي‌كند؟!

هر صدايي كه مي‌آمد، هر زنگي كه به صدا درمي‌آمد، هر خبري كه 
مي‌شنيدم، باز ته دلم مي‌گفتم شايد...شــايد برگردد...اما دل مادر 
مگر قبول مي‌كند؟ روز ششــم پدرش آمد. گفت بخشي از پيكرش 
پيدا شده...اما گفتند خودش است...شهيد علي حيدرزاده...آن لحظه 
فهميدم حقيقت همان است كه گفته بودند. علي واقعاً رفته بود...و 
من مانده بودم با خاطره آخريــن خداحافظي‌اش. من مانده بودم با 
همه مهر و محبت‌هايش. دخترم در آن روزهاي بي‌خبري مي‌گفت: 
»مامان، خوب نگاه كن ببين كه ما در اين پنج روز چه كشيده‌ايم؟! 
پس مادراني كه ســال‌ها چشــم انتظار مي‌مانند چه مي‌كشند؟« 
واقعاً حال و روزمان مثل مرغ‌هاي ســركنده بود. با هر صدايي از جا 
مي‌پريديم. در خانه كه باز مي‌شد، مي‌گفتيم شايد علي آمد. هر اميد 
كوچكي را به دل مي‌گرفتيم. با خودمان مي‌گفتيم شايد در يكي از 
بيمارستان‌ها باشد. به هلال‌احمر زنگ زديم، سراغ گرفتيم، به هر جا 

كه فكر مي‌كرديم خبر داديم. 
به هر كسي كه مي‌توانست خبري داشــته باشد، سپرديم. دل‌مان 
نمي‌خواســت باور كنيم. در آن ســرگرداني فقط يك چيز از خدا 
مي‌خواســتم. مي‌گفتم: »خدايا، چيــزي را كه در راه تــو داده‌ام، 
نمي‌خواهم پــس بگيرم...فقط يك نشــانه به من بده. يك نشــانه 
كوچك كه دلم آرام بگيــرد و از اين بي‌قراري بيرون بيايم.« هم من 
و هم همســرش اين دعا را مي‌كرديم. و همان روز...همان روزي كه 
اين حرف را زدم، خبري رســيد. چيزي پيدا شد...نشانه‌اي از علي. 
حسي بود كه واقعاً نمي‌شود توصيفش كرد؛ هم آرامش بود هم داغي 

كه تازه‌تر مي‌شد. 
  لياقت شهادت را داشت

علي خيلي مقيد بود كه ســخنراني‌هاي آقا را گــوش بدهد، دلش 
نمي‌آمد حتي يك كلمه آن را از دست بدهد و اما آن صبح دردناك...

آن صبحي كه خبر بزرگ رســيد...علي خبر را بــروز نمي‌داد، اما 
درونش غوغا بود. پســرخاله‌اش تعريف مي‌كند: »همان لحظه كه 
رسيديم ميدان انقلاب، يك‌دفعه نشست روي زمين و شروع كرد به 
گريه كردن...همانجا وسط ميدان...« مي‌گفت: »علي با همه وجود 
گريه مي‌كرد...انگار از جانش براي آقا مايه مي‌گذاشت.« علي لياقت 
شهادت را داشــت. واقعاً برازنده‌اش بود. او شهادت را خريده بود...با 

نيتش با اخلاصش با زندگي‌اش. 
  دلم به حال مادران شهدا مي‌سوخت

هميشه دلم به حال مادر شــهدا مي‌ســوخت. با خودم مي‌گفتم: 
»بچه‌شان رفته در اين راه...!« و حالا خودم مادر شهيد شده‌ام، اين 
روزها وقتي بعضي چيزها را مي‌بينم، جگرم پاره‌پاره مي‌شود. مي‌دانم 
شايد براي آن شخص مسئله ساده‌اي باشد، اما پسر من براي امنيت 
رفت، براي امنيت كشورش، براي امنيت ناموس همين مردم. براي 
اينكه كسي جرأت نكند به اين خاك نگاه بد داشته باشد و اين است 
كه آدم را مي‌سوزاند، نه از روي كينه از روي داغي كه تازه است و از 
روي مادري كه مي‌داند پسرش براي چه رفت. علي رفت، اما با نيت 
دفاع، با نيت غيرت، با نيت حفظ مردم و من فقط از خدا مي‌خواهم 

قدر اين خون‌ها دانسته شود. 
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به هر كسي كه مي‌توانست خبري 
داشــته باشد، ســپرديم. دل‌مان 
نمي‌خواســت باور كنيــم. در آن 
ســرگرداني فقط يك چيز از خدا 
مي‌خواستم. مي‌گفتم: »خدايا، چيزي 
را كه در راه تــو داده‌ام، نمي‌خواهم 
پس بگيرم...فقط يك نشانه به من 
بده. يك نشانه كوچك كه دلم آرام 
بگيرد و از اين ‌بي‌قراري بيرون بيايم.« 
هم من و هم همســرش اين دعا را 
مي‌كرديم و همان روز...همان روزي 
كه اين حرف را زدم، خبري رســيد 

هميشــه دلم به حال مادر شــهدا 
مي‌ســوخت. با خــودم مي‌گفتم: 
»بچه‌شان رفته در اين راه...و حالا 
خودم مادر شــهيد شــده‌ام، اين 
روزها وقتي بعضي چيزها را مي‌بينم، 
جگرم پاره‌پاره مي‌شــود. مي‌دانم 
شــايد براي آن شــخص مسئله 
ساده‌اي باشــد، اما پسر من براي 
امنيت رفت، براي امنيت كشورش، 
براي امنيت نامــوس همين مردم

  صغري خيل فرهنگ
»هر ســال اربعين را با هم مي‌رفتيم، زيارت‌ها اغلب همــراه هم بوديم و عملًا خيلي از مســيرهاي زندگي 
را دو نفري طي مي‌كرديم. علي واقعاً بچــه باهوش و توانمندي بود. به نوعي مي‌شــد گفت، جزو جوان‌هاي 
نخبه به حســاب مي‌آمد. نگاهش اينطور بود كه ببيند كجا به حضور و توانايي او نياز اســت و همانجا سعي 
مي‌كرد وارد شــود و اثرگذار باشد. هر جا احســاس مي‌كرد مي‌تواند مفيد باشــد، با انگيزه جلو مي‌رفت و 
تلاش مي‌كرد پيشــرفت كند. يكي از چيزهايي كــه برايش خيلي مهم بود، توجه به ســخنان رهبر انقلاب 
بود. هميشه پيگير سخنراني‌ها بود. حتي وقتي خسته از ســركار برمي‌گشت، گاهي هندزفري مي‌گذاشت 
و ســخنراني‌هاي حضرت آقا را گوش مي‌داد. اگر ســخنراني‌ها از تلويزيون پخش مي‌شــد، با دقت گوش 
می‌داد و به ما هم توصيه مي‌كرد كه گوش دهيــم.« اينها واگويه‌هاي پدرانه اصغر حيدرزاده، پدر پاســدار 
شهيد علي حيدرزاده اســت. در ادامه مادر شــهيد هم روايت پدر را تكميل مي‌كند و آنچه پيش‌رو داريم، 
روايت سبك زندگي شــهيد پاســدار نخبه‌اي اســت كه در جنگ تحميلي رمضان به شــهادت رسيد. 
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